
  
 دونام " يمزنو ما به رنگ مهتاب حرف می " و " من همه ش خنده ام می گيرد " 

                                                              بخش
که " پس از اين اگر از هراس خالی بمانم" دفتر شعر مثله شده ی از

کجا؟! جايی قبل از چاپ گم شده است  
!ی دانمنم   

  
  

1 
  
  

  ها از دوازده گذشته اندتساع
گذرندهميشه از دوازده می ...  ها ساعت  

يشه هم  
. شبهر  

  
  
  
  

 عقربه ها شتاب شب که نگاهت در خود انبوه می شود و دلت از هر
 می لرزد

 و قلم نخورند می شوی تا شانه هايت در حيطه ی ارتعاش هاشور خم
 را بر می داری

– قلبت را بسرايی که  
.يی را می سرامرد  

  
  
  

باد در دورترين های .  در صدايت می پيچدشب   سمت می ناممکنت 
:گيرد  
...  و لی بود که می سرودی ، دلت از باغ پُر   ها مرد راآنوقت
؟...حالا  

  
  

 حالا؟



...حالا چه کنم آقا؟"  
... يگی به کفش دارم آقار  
!"آقا...  گلو هم سيبی داردو  
  
  
. می کنیپهن  ه خط عمود ی گويی و دستهايت را بر تيرم  

ی دستها   نه خط پهنت  را شرح می دهد ، نه دو مردمک عمود 
رقصان  را هايت چشم   

 بر بلندای پس – آينه باشی تا فاصله می ايستی ولنگار   
  

يشه هم  
 همانجا

  روبرو هم
  پشت سرهم

یزنگار  
يقلیص  
: يچ و همه ه  
.هم مقتول. قاتلی هم  

  
. به تاراج رفته ی همه ی معادله هاترتصوب :  آينه همانجاستو  
  
  
  
  
  هم می زنی دودوتا رابر

 دوتا جمعييت دو :  می بافی پاسخ ينزم   
– ، جماعت نشد   جمله ی جماعو  

. شدجماد  
  

... 
  
  

  را صدايت می کنیسنگ



جهل :  می کنی پرتاب   است و جذر همه آب های مجهول جاهل 
–شيرين   

 جنون  شور   .اتيه هحاش    
  
  
  

: راهی به فرياد می کشی – تودرتو  
!ياد کن   

–ياد را بر باد کن   
!ياد کنفر  
  
  
  
  
ياد می کنیفر  
  می وزدباد
ی گورستان می آوردبو  
ی سالهای نيامدهبو  
  
  
  

ی حوالی نيامده آنقدر سالخورده اند که در اين سالها   يعنی  –يدا ناپ 
حوالی  – تو   

نديليکرتراش خاک سرد با قپ  ینوروزها به لب    بوسه می خاطره 
 دهد
به تو   و  

.يک نگاه  
... 
  
  
  

 نگاهی ست اين سبزی وام  چه ی جنگلها و آن گرفته  در  يده پوش 
–پوسته ی شب   

– تو هنوز همان نگاهی که  



  لبالب ،هنوز
يده در خيالچک  

 بر بالهنوز   هاتوسوسه 
– آبی آب هات    

 ی کناره  آتشين زبانه ای ست و   ؟دستهات 
... 
  
  
2 
  

  سنگ استمعنا
  پنجره ای که نگاهت صدايت شدبر
  
  تاب شد پُر’
  تاب شد پر’
  تاب شد پر’

  
  
  تاب شدپر

.سنگ  
  
  
3 
  
انگشت عبور تو موجی است از اشاره های چکيده از در  
  آتشم باد می گذاریبر

. می خندندانارها  
  
  
4 
  

انارستان: ينه بندت س  رنا دو   
  حرف می زنیتو
. خيال می بافممن  



  
5 
  

  ی زخم استپرسه
  خوف بالهايتدر

  آهوی ملال
.چشم  

  
  
6 
  

ی صبح و خلطتلاق  
يم می سوزدگلو  

  
  

ی گلبرگهای نور و تواز  
 گور
–ينه خيره ست در روزمرگی آ  

. مشترکم با روزنام  
  
  

. ذهن و شقه ی نگاهتلاطم  
يان دستهايم مصلوبم می کندم  
.رت راهيح  
  
  
7 
  
  سکوت هايمدر

  های سرگردانارغوان
  پاره اندهزار
  غلغله ايست و
  های آبی هر روزدغدغه 
  

  روزهر



ير صدای منستتأخ  
 چکيده یدر   لبلبا 

.لبهام   
  
  
9 
  
  کويری  باغی بهاز
  کويری به باغیاز 

  سيب– سنيه ات مرجان
  موج– خنده ات تاب

  
  با دلسپردگی هاشدل
  ميان دو خواباز
  
  
  
  سوی خود می غلطیبه

  آواز مرغ عصرسرداست
 سرخبر نارس   یتنگها   بلور   

  ست زرد
 هایگلبر .نور   

  
  
  

10 
  
  خود می خوانیبه

  سرخ خيالفوج
  دل خاکستر می چينیاز

.کنديدی که به هيأت صاعقه رفتار می خورش  
  
  
  

يشه هم  



يه ای روبروی توستسا  
 شمايلبه ی اکهرب     تلخ 

.يتچشمها  
  
  

11 
  

  اينجاستسطح
  اينجاستخط
  را که رها می کنینقطه
  می شودرها
 نگاه

  
  
  

  اينجاستشعر
  اينجاسترقص

  اين کناره که می گذریاز
  می شودتماشا
. راهتمام  

  
  

12 
  

يم گفتچشمها  
:يم ننوشت دستها  
  جای من گمشده ایهر
.يم را قانون می کندتسل  

  
وشتيم ندستها  
:يم نگفت چشمها  

  سوی من افقیهر
.  توالی دستهام می پراکنددر  

  
  



  
13 

  
يلی در خاطره ی شنس  
  هنوز کويرمو
.ير و تنهايی اشکو  

  
  
  نيستیتو

 ساکتم
  وقتی که باد می وزدمثل

  قصه می گويدباران 
.يشماند من به مرگ شعر و قصه هام می و  
  
  

ی با ياد بالهايشمرغ  
  
  
  
ز دشتم هنوو  

. و بهارش که نيامددشت  
  

  نيستیتو
 ساکتم
  وقتی که دريا ترانه می خواندمثل
  برگهای باد را می بوسدافق
يشههم من تاب می خورم بر گرد نقطه ی بی تاب و  
: می گويم و  
  ين حاشيه مرگ هم که باشی در

.یکوچک  
  
  

14 
  

  بودم ـ يعنی گريزِ آبآب



  چشمهوقتيکه

  منتشر بودکبودِ

. فلسِ خاکدر  

  

  بودم ـ يعنی گريزِ چشمهچشمه

  آبوقتيکه

  سراب بودحضورِ

. شکافِ کوهدر  

  

  بودم ـ يعنی گريزِ خاکخاک

  خوابوقتيکه

  پاشيدن شدتنورهَ

. خلوتِ پلکدر  

  

15 

ی کلاممکجا  

  ثقل فراموشی؟در

  

  قامت شرقی حيرتممن

  لب های نازک خندهبا

  منع را کبود

. می زنمهاشور  

  



  

16 

:يشه پيدايم هم  

:گرداندی تهی که صدايم را به من برمی خط   

صدايت:  يعنی – راه  

 يعنی هی بگويی کجا

  

نگاهت:  يعنی – راه  

  شناسنامه ای که هی نقش می زند يعنی

ياهس  

  

  

17 

  

 نور

 نرمست

  ی نگاه توستنرمه

  جانب مهتابی های اين پنجرهاز

ی که می بارد حادثهوقت  

  لهجه ی بادو

.يب می شودغر  

  

  



  
٢٠٠۵ ژوئن ٢٨ - - ١٣٨۴ تير ٧شنبه  سه   

  

  

 


